
  برزخ از ديدگاه قرآن، عترت و ديگر اديان

 

  محمدحسين عالمى                                                                                                        
   علمى دانشگاه الزهراعضو هيئت                                                                                         

 : چكيده 

 يكى از اركان اساسى اديان الهى دعوت به ايمان نسبت به عوالم فراسوى ماده و عوالم غيبى است و تا اين 
بر اين اساس، بررسى عوالم غيبى و . باشد ركن اساسى تحقق نپذيرد، ايمان به دين و تعاليم آن ميسر نمى

 . نيز آيات و روايات و ساير كتب آسمانى درخور دقت و تأمل استها از نظر عقل و برهان و  اثبات آن

هاى عالم برزخ و حقايقى پيرامون اين      آنچه در اين نوشتار پرداخته شده، بررسى خصوصيات و ويژگى
منزل هستى و اثبات آن از ديدگاه قرآن و عترت و روايات است؛ در ضمن نگاهى خواهيم داشت به آنچه در 

 . آسمانى نسبت به اين موضوع آمده استساير اديان 

 .برزخ، عالم مثال، عالم ماده، غيب، روح، قيامت، قبر: واژگان كليدى
××× 

  
 مقدمه 

هاى مختلف و با تعبيرهاى متفاوتى از آن ياد و درباره   يكى از عوالم فراطبيعى كه در قرآن و روايات به گونه
 . است« برزخعالم »هاى قابل تأملى ارائه شده،  آن گزارش

    در اين نوشتار، نگاهى اجمالى به عالم برزخ و حقايقى درباره آن از منظر قرآن و   آينه معرفت  روايات 
رسد كه انسان به دليل انس با ماده و  پيش از آغاز بحث تذكر اين نكته سودمند به نظر مى. خواهيم داشت

هاى فرامادى را ندارد و آن  ذيرش عوالم و جهانها چندان آمادگى و ميل به پ ماديات و خو گرفتن بدان
اى جز پذيرش نداشته است باز هم تلاش نموده است كه به آن رنگ و بوى  هنگام هم كه به هر دليل چاره

ها به جاى خداى حقيقى  مادى ببخشد كه ما اين نگرش را در ارتباط با خداى هستى و جايگزين كردن بت
 . كنيم مشاهده مى

عالم غيب يعنى . ترين اركان انديشه دينى دعوت به غيب و ايمان آوردن به آن عالم است هم    يكى از م
دين از انسان خواسته است به جاى . جهانى كه با ابزار و معيارهاى مادى قابل سنجش و شناخت نيست

ديت ها جامه ما تلاش در جهت تنزل همه واقعيات و حقايق جهان هستى تا سطح ماده و ماديات، به آن
ها و از اين طريق به شناخت دست پيدا كردن؛ درصدد باشد تا ذهن  بپوشاند و پوشاندن جامه ماديت به آن

ها را با ماده و ماديات  كه آن هاى فراسوى ماده را بفهمد بدون آن و انديشه خود را به پرواز درآورد و جهان
 . بياميزد

هاى دينى است كه بدون راهنمايى وحى  رين آموزهت     جهان پس از مرگ و مراحل مربوط به آن از مهم
بسيارى از مسائل آن براى انسان قابل دسترسى نيست و خرد و انديشه انسان را به كثيرى از مسائل آن 

توان اصل كلى وجود عالم پس از مرگ را به كمك عقل درك نمود كه جاى بحث  راهى نيست،  هر چند مى
 . آن در اين نوشتار نيست

هاى مربوط به مراحل و منازل مختلف پس از مرگ را از زبان وحى بايد  براين، حقايق و گزارش    بنا
 .ها و ارشادات وحى راه شناخت آن را هموار ساخت آموخت و به كمك آموزش



شود، جهانى است كه قرآن آن را      از جمله مراحل و منازلى كه انسان پس از مرگ با آن مواجه مى
پذيريم و  هاى دينى وجود چنين جهانى را مى ت و ما مسلمانان با استناد به قرآن و آموزهناميده اس« برزخ»

 .نهيم بدان گردن مى
 .شويم     مجموعه مباحث مربوط به عالم برزخ را طى فرازهاى ذيل يادآور مى

  
  

      برزخ ازديدگاه قرآن، عترت و ديگر اديان  

 برزخ در لغت. 1 

معنى حائل و فاصله ميان دو چيز آمده و معانى ديگر نيز براى اين واژه ذكر شده است  اين واژه در لغت به 
 . كه ريشه در معانى مذكور دارد

 :    در مقائيس اللغة چنين آمده است
ذيل / 1ج)« كُلُّ حائلٍ برْزخاًالَحْائِلُ بينَ الشَّيئينِ و كانَ بينَهما برازاً اَى متَّسعاً مِنَ الْارَضِ ثمُ صار: الَبْرزْخُ »

 (.  مدخل برزخ

شود كه بين دو چيز براز يا برزخ است يعنى   يعنى برزخ فاصله و مانع بين دو چيز است و وقتى بيان مى
زمين وسيعى ميان آن دو قرار دارد و سپس با توجه به توسعه در معناى لغت مذكور اين واژه براى هر 

 .رود، چه در مورد زمين و چه غير آن شود به كار مى چيزى كه فاصله و حائل مى
 :    در مفردات آمده است

القيامة الحائل بين الانسان و بين بلوغ المنازل الرفيعة من  البرزخ الحاجز والحدبين الشيئين و البرزخ فى »
 (.، ذيل مدخل برزخ118راغب اصفهانى، ص)«الاخرة و قبل البرزخ ما بين الموت الى القيامة

برزخ فاصله و حد ميان دو چيز است و در قامت به معنى فاصله ميان انسان و رسيدن او به مراحل و  »
اند كه البته معنى دوم  درجات بالاى كبرى است و بعضى آن را به معنى عالم مابين مرگ تا قيامت گرفته

 . «رسد تر به نظر مى مناسب

 .ها نيز همين مضمون تكرار شده است  ساير لغت نامهالعرب و كتاب العين و قاموس قرآن و     در لسان
  
 برزخ در اصطلاح. 2 

 . واژه برزخ در اصطلاح متكلمان و مفسران عمدتاً به معنى فاصله ميان دنيا و آخرت به كار گرفته شده است
 :    در تفسير تبيان چنين آمده است

نا هو الحْاجزِيَينَ الموتِ و البْعثِ و عن المجاهدِِ هو الْحاجزُِ بينَ فَالبرزْخُ الَْحاجزُِو هيه: مِنْ ورائهِم برزْخ »
 ).394شيخ طوسى، ص)«المْوتِ و الرّجوعِ الِىَ الدنيا

برزخ به معنى مانع است و منظور از مانع در اينجا مانع و فاصله ميان مرگ و بعث و رستاخيز است و البته  »
 . «ور از مانع، فاصله ميان و مرگ و بازگشت به دنيا استبه گفته مجاهد منظ

 :     در الميزان چنين آمده است

الَبْرزْخَ هو الحْاجزُِ بينَ الشَّيئَينِ و الْمراد بهِذاَ البْرزْخِ عالمَ القْبَرِ و هو عالمَ المْثِالِ الَّذى يعيش فيهِ الْاِنسْانُ  »
 «لى قيِامِ الساعةِبعد موتهِِ اِ

برزخ مانع ميان دو چيز است و منظور از برزخ در آيات قرآن عالم قبر است كه آن عالم مثال است و  »
 )73، ص15طباطبائى، ج)«كند تا لحظه برپايى قيامت انسان در آن زندگى مى



  
 واژه برزخ در قرآن. 3 

يك مورد .  دو مورد آن معناى لغوى برزخ منظور است اين واژه در قرآن كريم در سه آيه به كار رفته كه در
 :از آيه مباركه چنين است

 )20/رحمن )«بينهَما برزْخٌ لا يبغيِانِ »
 : و آيه ديگر اين است

  ).53/فرقان)« هو الَّذى مرَج البْحرَينِ هذا عذبْ فرُات و هذا ملِْح اجُاج و جعلَ بينهَما برزْخاً »
اما در سومين مورد، اين واژه به همان معنى .     در اين دو آيه، واژه برزخ به معناى فاصله ميان دو درياست

. عنوان يكى از منازل و مراحل پس از مرگ كه موضوع بحث ماست به كار گرفته شده است جهان غيبى و به
 :فرمايد آنجا كه مى

لَ رب ارجِعونٍ لَعلىّ اَعملٌ صالِحاً فى ما ترَكَْت كلََّا انَِّها كلَمِةٌ هو قائلِهُا و منِْ حتَّى اِذا جاء اَحدهم الْموت قا »
 «ورائهِمِ برزْخٌ اِلى يومِ يبعثوُنَ

گويد پروردگارا مرا  وقت مى تا وقتى كه مرگ به سراغ يكى از آنان بيايد آن[ برند سر مى اينان در غفلت به ]
انجام دهم كه اين هرگز شدنى نيست و اين [ در تدارك گذشته]اى در دنيا  ردان شايد كار شايستهبازگ

 .گويد و از پيش روى آنان برزخى وجود دارد تا روزى كه مبعوث خواهند شد سخنى است كه او مى
، ولى از نظر ها استفاده نشده     البته آيات ديگرى نيز در قرآن وجود دارد كه هر چند واژه برزخ در آن

كند؛ در كتب تفاسير، آيات مزبور به عالم برزخ تفسير شده است كه در  محتوا با عالم برزخ تطبيق مى
 . مباحث آينده به آن آيات خواهيم پرداخت و پس از آن نگاهى به روايات خواهيم انداخت

  
 برزخ در اديان ديگر . 4 

اعتقادى اديان الهى است و عدم اعتقاد به آن موجب  هرچند باور داشتن به جهان پس از مرگ از اركان 
گردد، ولى با توجه به متون موجود از اديان  داران مى خارج شدن از صف معتقدان به اديان الهى و دين

ها چندان اين مسئله جدى مطرح نشده است، البته تغييرات كلى  هاى صورت گرفته در آن آسمانى و تحريف
ها و متون دينى  توان در كتاب  مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ را مىو گاهى مبهم درباره پس از

 . ها را بيان خواهيم كرد موجود پيدا كرد كه آن

  
  برزخ در آئين زردشت) الف

 : ها آمده است در كتاب گات.  در آئين زردشت، از حيات پس از مرگ و رستاخيز سخن به ميان آمده است

اگر در . سنجند  در طى زندگى از بدى و خوبى سر زده در مقابل هم مى در روز واپسين آنچه از انسان
تر شد، اين فتح راستى و شكست دروغ است و خشور زردشت خود داور  ترازوى اعمال كفه خوبى سنگين

اند   كه روى رودى از فلز گداخته برافراشته1پس از آن، هنگام گذشتن از از پل چينوَت. محكمه اهورا است
نيكوكاران خوش و خرم از روى آن گذشته به سراى ستايش، به كشور جاودانى، به كاخ پاك فرا رسد، 

آنچه را كه در جهان خاكى آرزوى . منشى، به خانه راستى، به بارگاه اهورمزدا درآيند و به پاداش موعد رسند
كار از وجدان   مرد گنهگاه بدى فزونى كرد، آن[حساب ]اگر در روز اماره . اند به آنان بخشيده شود آن داشته

خويش رنج و شكنج ديده از سر پل چينوت اندر رود ژرف فلز گداخته سرنگون گردد به كوخ ديوو كلبه 
مند گردند و نه از شكنج در آزار  دروغ در آيد اگر بدى و خوبى يكسان شد ناگزيرنه از بخشايش فردوس بهره



يعنى جاودان . نام دادند[ همستگان ] پهلوى به آن اح ممتزج و آميخته گويند و دررباشد، جاى آنان را س
پورداود، .)آرام و هماره يكسان، اين برزخ نيز جاى كسانى است كه در طى زندگانى خويش در ترديد زيستند

 ).5-474جان ناس، ص )و ) 76- 75ص
هاى  درآموزهيابيم كه اعتقاد به عالم برزخ يعنى جهان متوسط ميان دنيا و قيامت      از اين متن در مى

 . دينى زردشت وجود دارد

  
  برزخ از ديدگاه يهود) ب

توان گفت از آنجا كه ركن اساسى اديان آسمانى اعتقاد به رستاخيز و روز قيامت است   در مورد يهوديت مى
آيد پس اعتقاد به جهان پس از مرگ امرى انكارناپذير است، اما به دليل  هاى تورات برمى چنانكه از نوشته

ها در متون دينى يهود، در بعضى موارد حتى اصل مسئله معاد مورد ترديد قرار گرفته و  ود تحريفوج
توان تفسير و تصوير روشنى  از اين متون انتظار  طبيعى است كه در مورد جهان پس از مرگ ديگر نمى

يح اشاره نشده ها در جهان ياد شده به طور صر بدين خاطر به عالم برزخ و چگونگى زندگى انسان. داشت
 . است

 : اند اندازيم برخى گفته     حال نگاهى به متون مقدس مى

شود كه اسرائيليان به زندگى پس از مرگ روح، كيفر و پاداش معتقد   از كتاب مقدس چنين استفاده مى
« لشئو»ها به سرزمين اموات كه  اند، طبق برخى از رواياتِ كتاب مقدس، مردگان و يا ساير انسان نبوده

آشتيانى، تحقيقى در دين يهود، )روند، ولى مشخص نيست در آنجا چه سرنوشتى دارند شود، مى ناميده مى
 ). 253ص

 : گويد     يكى ديگر از نويسندگان مى

نيز كه از مجموعه عهدقديم، تورات را قبول داشتند به جهت « صدوقيان»هاى قديمى يهود   برخى از فرقه
ه اندك تورات به موضوعات فوق به معاد و حيات پس از مرگ اعتقادى عدم وضوح اين مباحث و توج

 ). 84سليمانى اردستانى، ص)نداشتند

 :  و در مزامير آمده است

 ). 39 و 10- 5ص )«مرگ امرى عادى است و زندگى پس از مرگ نامشخص است »

ه ذكرى از اين موضوع در اسفار هايى از يهود، اعتقاد به رستاخيز مردگان را به دليل آنك     در حالى كه فرقه
 ). 363كهن راب، ص)كنند پنجگانه تورات نيامده است رد مى

اى براى حيات جاودانى ديگرى است      عده ديگرى معتقدند كه زندگى كنونى انسان در اين جهان مقدمه
 : گويند آنان مى. تر است كه از زندگى او بسى عالى

 جهان آينده، خود را در اين دالان آماده كن تا آنكه بتوانى داخل  اين جهان مانند دالانى است در جلوى
 ). 12/4/  و ميشنا آوت 370همان، ص)« تالار شوى

    هر چند اصل اعتقاد به عالم پس از مرگ در تلمود و ساير منابع با همه اختلافات موجود آمده است، اما 
ى را در اعتقاد يهوديان اثبات كند به چشم چيزى به عالم برزخ و تعبيرى كه بتواند وجود چنين جهان

تعبير « هاويه» در عهد قديم از مرحله پس از مرگ به 918خورد آرى مطابق كتاب قاموس مقدس، ص نمى
عهد قديم، )تواند محل رحمت الهى براى نيكان و محل عذاب و عقاب براى بدكاران باشد شده است كه مى

كان ياد شده، يعنى هاويه به مكانى در زير زمين كه مقر مردگان و از م) 512، ص 16، آيه14كتاب ايوب، ف
هميشه مقصود از هاويه محل عذاب و عقاب : در بعضى تعبيرات آمده است(. همان)است تعبير شده است 



نيست بلكه گاهى مراد از آن جاى استراحت نفس شخص نيكوكار است تا خداوند وى را تفقد و مرحمتى 
 (. جا همان)فرمايد 

 :    در جاى ديگر آمده است 

همان، )باشند  الهى دور مى نيكان كه با پروردگار هستند و بدكاران كه از رحمت: باشند  دو گروه در آنجا مى
 ). 505، ص 20- 13، آيه 3ف

هاى يهود انجام شد، اصل مربوط به مسائل      آخرين مطلب در اين زمينه اينكه در گفتگويى كه با حاخام
ها فقط همين قدر معتقدند كه  و پاداش نيكوكاران و خطاكاران مورد تأييد قرار گرفت، آنمرگ و كيفر 

گيرند كه شبيه به دنيايى است كه بعد از  ارواح پس از مرگ پايدار هستند و بعد از فوت در دنيايى قرار مى
ى مربوط به عالم توان همان برزخ ناميد، ولى به طور صريح چيز قيامت قرار خواهند گرفت كه اين را مى

 . برزخ در كلمات و بيان آنان وجود ندارد

    نتيجه آنكه هر چند قيامت در تورات به صورت كم رنگ مطرح شده است و به همين جهت برخى از 
اند، ولى در تلمود و ساير منابع آمده است كه يهوديان به  نويسندگان اصل آن را در اعتقاد يهود نفى كرده

توان  اى نمى پرده قد هستند، بالطبع در چنين آئينى، درباره برزخ، به سخن صريح و بىقيامت و معاد معت
ها مطرح شده يا  دست يافت و فقط اشاره در اين زمينه وجود دارد مثل آنچه در گفتگوى شفاهى با حاخام

 . گفتار برخى نويسندگان چون مسترهاكس در كتاب قاموس مقدس

  
 زخ مسيح و اعتقاد به عالم بر) ج

 در اعتقادات مسيح به روشنى از رستاخيز همه مردگان سخن به ميان آمده و يادآورى شده كه شرط 
 . رستگارى فقط نيكى و نيكوكارى است كه به موارد آن اشاره خواهد شد

    همانند آئين يهود، آئين مسيح نيز به اصل مسئله معاد معتقد است، اما درباره برزخ كمتر سخنى به 
هاى آنان هم چون ارتدوكس و پروتستان با اعتقاد به برزخ مخالف  خورد و حتى بعضى از فرقه چشم مى

 : هاى زير توجه كنيد هستند به نمونه

    در انجيل متى روز داورى به صراحت تشريح شده است كه همه مردم به دو گروه گوسفندها و بزها 
عون و شرور هستند كه كيفر آنان آتش ابدى هاى مل شوند، گوسفندان نيكان و بزها انسان تقسيم مى

 ). �25 �31 46/ انجيل متى)است

 ). �1 �6 �20 49/ لوقا)شود     و باز آمده است كه كيفر و پاداش بر پايه عمل افراد تعيين مى

    مطابق برخى منابع و گفتار برخى نويسندگان در ديدگاه مسيحيان، روان كسانى كه كاملاً پاك هستند 
رود، ولى آنان كه كاملاً پاك نشده باشند و به گناه آلوده باشند به جهنم داخل  مرگ به بهشت مىپس از 

( برزخ)اين مكان را پيشخوان جهنم. كنند شوند، بلكه در محلى نزديك جهنم توقف مى نمى
 ). 354آشتيانى، تحقيقى در دين مسيح، ص)اند ناميده

هاى كليسا ارواح با دعاى  اح وجود دارد كه با به صدا درآوردن زنگ    در آئين كاتوليك، روزى به نام روز ارو
 (.همان جا)شوند بستگانشان از اين پيشخوان آزاد مى
 :     در كمدى الهى چنين آمده است

پروران معنوى ناگريز به   مكانى به عنوان پيش برزخ ناميده شده است، يعنى قسمت پايين كوه برزخ كه تن
اين ارواح بسته به سستى معنوى بايد مدتى در آنجا منتظر بمانند تا سرانجام به . انتظار كشيدن هستند

 . اند نايل آيند كيفر ديدن از بابت گناهانى كه در زمين مرتكب شده



اند و آنان كه تا  آنان كه نسبت به كليسا سستى اعمال كرده: شوند     اين گروه به چهار دسته تقسيم مى
آميز  واستند توبه كنند، آنان كه پيش از انجام مراسم عشاء ربانى با مرگى خشونتآخرين ساعت حياتشان نخ

و ناگهانى بدرود حيات گفتند، و بالاخره شهريارانى كه بنا به دلايل مادى فراموش كرده بودند به مسائل 
د هفت پس از عبور از دروازه جايى كه فرشته كليددار حضور دار. معنوى و مذهبى روحشان رسيدگى كنند

: اند از ها عبارت صفه وجود دارد كه در حقيقت به علامت هفت گناه كبيره بايد انسان از آنان بگذرد كه آن
سازد، خست،  غرور، حسد، خشم، اكسيد يا اندوره و دل مشغوليتى كه انسان را از خير و نيك معنوى دور مى

. دهند تا پاك شود و به رستگارى برسد اى گناهان را كيفر مى در هر صفه. بارگى و بالاخره شهوت شكم
 ). 9- 948دانته، ص)

برزخ نشانه رهايى و پيروزى است و روح »:توان گفت     با توجه به آنچه در كتاب مذكور آمده است مى
 . كار بايد در آنجا كيفر شود تا به بهشت صعود كند توبه

ير ياد شده استفاده كنند كه در آئين اند از تعب بينيم برخى از محققان اديان خواسته     چنانكه مى
مسيحيت نيز اعتقاد به عالم برزخ وجود دارد، ولى بيشتر از آنچه ذكر آن رفت در متون دينى مسيح چيزى 

 . خورد به چشم نمى
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ه در ذيل از نظر كريم ناظر بر وجود عالم برزخ و حالات مختلف آن جهان است ك  آيات فراوانى در قرآن
 :گذرانيم مى

ها پس از مرگ به چنين جهانى خبر  از جمله آياتى كه به صراحت از وجود عالم برزخ و انتقال انسان) 1 
 :دهد آيه زير است مى
ا كلَمِةٌ هو قائلِهُا و منِْ حتَّى اِذا جاء اَحدهم الْموت قالَ رب ارجِعونِ لَعلىّ اَعملُ صالحِاً فيما ترَكَْت كلََّا اِنَّه »

 ).100-99/ مؤمنون )« ورائهِمِ برزْخٌ اِلى يومِ يبعثوُنَ
    در تفسيرهاى مختلف با توجه به معناى آيه، عالم برزخ به جهانى تفسير شده كه فاصله ميان حيات 

ها  روز مبعوث شدن انسان بر اساس اين آيه، عالم برزخ از لحظه مرگ تا 2.دنيوى و قيامت كبرى است
 . دانسته شده است

 :در سوره آل عمران چنين آمده است) 2 
«  مِنْ فَضلِْهِ و اللَّه مقوُنَ، فَرحِينَ بمِا اتيهْرزي ِهمبر ْعنِد ياءَلْ احواتاً ببيلِ اللَّهِ اَمنَّ الَّذينَ قتُلِوُا فى سبسلا تَح و

 ).170-169/آل عمران)« ينَ لمَ يلْحقوُا بهِمِ مِنْ خَلْفهِمِ الََّا خوَف علَيهمِ و لا هم يحزَنوُنَيستَبشرِونَ بِالَّذ
اند، بلكه زنده هستند و در نزد  ها كه در راه خدا كشته شدند مرده اى پيامبر هرگز گمان مبر آن »

ز فضل خود داده است خشنودند و نسبت به ها به آنچه خداوند ا شوند، آن پروردگارشان روزى داده مى
 «.ها نيست دهند كه هيچ ترس و اندوهى بر آن اند نيز بشارت مى ها ملحق نشده كسانى كه به آن

ها و الطاف خداوند در مورد شهدا سخن به ميان آمده است، از اينكه آنان از لطف      در اين آيه از نعمت
 .كنند دور از اندوه زندگى مى گ بهالهى شادمان هستند و در عالم پس از مر

 :در سوره مؤمن آمده است) 3 



«  َنَ اَشدوْخلِوُا آلَ فرِعَةُ اداعالس تقَوُم موي عشِّياً واً ووُها غدلَيرَضوُنَ ععي ذابِ النَّارالْع وءنَ سوحاقَ بالِ فرِْعو
 ).46/مؤمن )« العْذابِ

شوند و روزى كه  خت نازل گرديد، همان آتش كه هر صبح و شام بر آن عرضه مىبه فرعونيان عذاب س »
 « .ها وارد كنيد ترين عذاب شود آل فرعون را در سخت گردد دستور داده مى قيامت برپا مى

 :     اين آيه از دو جهت دليل بر حيات برزخى و عالم برزخ است

شوند، پيداست كه اين  ر صبح و شام بر آن عرضه مىآورد كه ه     يكى اينكه از آتشى سخن به ميان مى
همان دوزخ برزخى است چرا كه در عالم برزخ صبح و شام معنى دارد و بعد از قيام قيامت كبرى صبح و 

 .شام وجود ندارد
ها به شديدترين عذاب گرفتار      ديگر اينكه در خود آيه از وجود عذاب قيامت خبر داده است و اينكه آن

 .شدخواهند 
شوند كه اين خود  ها در عالم برزخ بر آتش عرضه و از جايگاه خويش در قيامت آگاه مى     در حقيقت آن

 .عذابى بزرگ و در قيامت آتش همواره همراه با آنان است
 :تواند دليل بر وجود عالم برزخ باشد آيه زير است چهارمين آيه كه مى) 4 

« َتَّناَ اثنْتَينا اَمببيلٍقالوُا رلْ الِى خرُُوجٍ مِنْ سَترَفنْا بذُِنوُبنِا فهْنِ فَاعَتنََا اثنْتَيييَاح 11/مؤمن )«نِ و.( 
گويند خدايا ما را دوبار ميرانيدى و دوبار زنده كردى، هم اكنون به گناهان خود اعتراف داريم آيا  ها مى آن »

 «.وجود دارد« دوزخ»راهى براى خروج از 
كافران در قيامت است، روشن است كه تصور دوبار مرگ و دوبار حيات بدون وجود عالم برزخ     اين گفتار 

بار از زندگى دنيوى مردن و پس از آن حيات برزخى و بار ديگر مردن از حيات برزخى و  يك. معنى ندارد
 .پايان آن و بالاخره زنده شدن در عالم آخرت

 خويش از قرار گرفتن انسان پس از مرگ در جهان برزخ     آيات مذكور هر كدام با لحن خاص و ويژه
آورد كه اين نشان از حيات و زندگى در آن جهان  كند و از نعمت و عذاب الهى سخن به ميان مى حكايت مى

 . دارد

كريم آياتى است كه يك سلسله از گفت و شنودها را  از ديگر دلائل وجود عالم برزخ به استناد قرآن) 5 
فرشتگان پس از اين گفتگوها به : گويد شود و چنين مى هاى نيكوكار و بدكار يادآور مى و انسانميان ملائكه 

ها را در انتظار رسيدن قيامت كبرى  هاى الهى بهره ببريد و آن گويند از نعمت صالحان و نيكوكاران مى
 . گذارند نمى

 :  تواند شاهدى بر اين گفتار باشد     دوآيه زير مى

 ).32/نحل) تتَوَفَّيهم المْلائِكةَُ طيَبينَ يقوُلوُنَ سلام عليَكمُ اُدخلُوُ الجْنَّةَ بمِا كنُتْمُ تَعملوُنَ الََّذينَ) 1 
درود بر شما : گويند گيرند به آنان مى كسانى كه ملائكه آنان را در حالى كه پاكيزه هستند تحويل مى »

 .«داخل بهشت شويدهمانا به موجب كردارهاى شايسته خود 
داند و ورود به آن پس از      با توجه به آيات ديگرى در قرآن كه بهشت و جهنم را براى قيامت كبرى مى

توان دريافت كه بهشت ياد شده در آيه فوق بهشت برزخى است  قيام قيامت كبرى محقق خواهد شد، مى
 . هاى آن بهره خواهند برد  و از نعمتهاى پاك و ناآلوده به مجرد موت وارد آن خواهند شد كه انسان

 :آيه ديگر اين است) 2 
 ). 27و26/يس)« قيلَ ادخُلِ الجْنَّةَ قالَ يا ليَت قوَمى يعلَمونَ، بما غفَرَلَى ربى و جعلَنى مِنَ المْكرَْمينَ »



اكنون [ ا نشنيدندسخن مر]پس از مرگ به او گفته شد داخل بهشت شو و او گفت اى كاش قوم من كه  »
 .«دانستند كه چگونه پروردگارم مرا آمرزيد و مرا از بندگان با كرامت خويش قرار داد مى

كند كاش قوم او بودند و جايگاهش را      اين سخن مؤمن آل فرعون است كه پس از مرگ آرزو مى
 . ديدند مى

ت برزخى سازگار است كه آنان هنوز در اين يابيم كه اين آرزو فقط با حيا     با دقت پيرامون اين آيه در مى
دنيا بودند و او به جهان ديگر منتقل شده و اينجاست كه آرزوى بودن آنان و ديدن نعمت الهى نسبت به او، 

 . كند، زيرا در قيامت كبرى خلق اولين و آخرين جمع خواهند بود و اين خواسته جايى ندارد معنى پيدا مى

شود كه انسان با مرگ نابود  ده و برخى ديگر از آيات قرآنى چنين استنباط مى    از مجموعه آيات ياد ش
اى ديگر و در جهانى ديگر با شرايط ويژه آن ادامه خواهد داد، همان كه  شود بلكه به حيات خود به گونه نمى

 .گذاشته است« برزخ»قرآن نام آن را 
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ار جذاب و ديدنى است و احاديث فراوانى درباره عالم مذكور و كيفيت  سيماى عالم برزخ در روايات بسي
 . زندگى در آن در منابع حديثى شيعه و سنى وارد شده است

اى در مورد حيات برزخى و احوال مجرمان و متقيان آمده  هاى فراوان و گسترده     در اين روايات گزارش
 . دهد ارف اسلامى به خود اختصاص مىاست كه فصل بسيار بلند و والا و عميقى را در مع

 :مرحوم خواجه طوسى چنين فرموده است. اند     برخى از بزرگان در مورد روايات فوق ادعاى تواتر نموده
 )337طوسى، تجريد العقائد، ص)« و عذاب القبر واقع بالامكان و تواتر السمع بوقوعه »

است و دليلى بر محال بودن آن نيست و روايات  يعنى عذاب قبر واقعيت دارد چون از نظر عقلى ممكن 
 . اند متواتر فراوان نيز از وقع آن خبر داده

    روايات مربوط به عالم برزخ بسيار گسترده است كه در اين مقال تنها به برخى از آن روايات اشاره 
 . كنيم مى

را استنباط نمود، ضمن اينكه همين ها وجود عالم برزخ  توان از آن پردازيم كه مى     ابتدا به رواياتى مى
تواند مبين حالات مختلف و چگونگى زندگى در آن جهان نيز باشد  كه البته به اين بخش به  روايات مى

 . طور جداگانه خواهيم پرداخت

 :در حديثى از پيامبر آمده است) 1 
 و 218و214، ص6مجلسى، بحارالانوار، ج )«حفرَِ النّيرانِاَلقَْبرُ اِما روضةٌَ مِنْ رِياضِ الجْنَّةِ اَو حفرَْةٌ مِنْ  »

 ). 246، حديث 26، ب4ترمذى، ج

بعداً . نيز نقل شده است( ع)و امام سجاد( ع)    اين حديث در منابع شيعى با همين تعبير از اميرالمؤمنين
اين . ن عالم برزخ استهاى بهشت يا گودالى از آتش، هما خواهيم گفت منظور از قبر كه يا باغى است از باغ

 . دست آورد توان به نكته چيزى است كه از روايات مربوط به عالم برزخ مى

هاى بهشت يا گودال آتش است حكايت از      جداى از موضوع مذكور، اين مطلب كه قبر باغى است از باغ
ست يا در عذاب گرفتار كند و اينكه انسان پس از مردن يا از نعمت الهى برخوردار ا عذاب و نعمت الهى مى

 .خواهد بود و اين معنى جز با حيات برزخى معنى ندارد
شدگان بدر را در چاهى ريختند، آن گاه  پس از پايان يافتن جنگ بدر، به دستور پيامبر اجساد كشته) 2 

 :پيامبر كنار چاه ايستاد و چنين فرمود



م حقّاً فَاِنىّ وجدت ما وعدنى ربى حقّاً قالوُا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يا اَهلَ القْلَيبِ هلْ وجدتمُ ما وعد ربكُ »
 و نيز متقى 254 و 207مجلسى،ص )« يسمعونَ قالَ ما اَنتْمُ بِاَسمع لمِا اَقوُلُ منِهْم ولكِنَّ الْيوم لا يجيبون

 ). 29876، حديث 377هندى، ص 

ا خدا وعده داده بود دريافتيد كه حق است، من وعده پروردگارم را حق و قطعى اى اهل چاه آيا آنچه ر »
گويم از  شنوند؟ فرمود شما نسبت به آنچه مى اى گفتند اى رسول خدا، آيا آنان سخن شما را مى عده. يافتم

 «.توانند پاسخ دهند شنوند ولى امروز نمى آنان شنواتر نيستيد و آنان بهتر از شما مى
 . ن ياد شده با اندكى تفاوت در منابع مختلف حديثى آمده است    مضمو

گشت كنار قبرستانى پشت دروازه كوفه ايستاد و خطاب  هنگامى كه اميرالمؤمنين از جنگ صفين برمى) 3 
 :به اهل قبور چنين فرمود

« ُوحِشةَِ اَنتْميارِالْمالد غفْرَِةِ وحالِّ الْمْلِ الملى اَهع لامالَس َفقَد ورا الدلا حِقٌ اَم عَتب ُنُ لَكمَنح فرََطٌ لنَا سابقٌِ و 
الْكَلامِ  اَما لوَ اُذنَِ لَهم فىِ: برُ ما عنِدْكمُ ثمُ قالَسكنَِت و اَما الْازَواج فقَدَ نُكحِت و اَما الْاَموالُ فقَدَ قسُمت هذا خَ

 ).130البلاغه، كلمات قصار، اعدد  نهج)«لَاخَْبرُو كمُ اَنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوْى
سلام بر ساكنان ديار وحشت و سرزمين خشك و سوزان، شما از ما زودتر به آن جهان رفتيد و ما نيز  »

هايتان را ديگران ساكن شدند و همسران شما به  كه پس از شما خانه[ به شما بگويم]آييم،  ا مىبدنبال شم
اين خبرى است كه نزد ما بود، شما از آنجا چه خبر داريد؟ . ازدواج ديگران درآمدند و اموال شما تقسيم شد

دادند  شد به شما خبر مى آگاه باشيد اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده مى: سپس به ياران خويش فرمود
 .كه بهترين زاد و توشه تقوى و پرهيزكارى است

تواند با      اين احاديث حكايت از آن دارند كه انسان پس از مرگ از حيات و زندگى برخوردار است و مى
دارد گو نيز باشد كه البته گرفتن پاسخ آنان اختصاص به گروهى  اين جهان ارتباط برقرار كند و احياناً پاسخ

 .كه چشم برزخى آنان باز شده و توانايى ديدن آن حقايق را داشته باشند
ها در عالم برزخ ياد شده است  البلاغه و كلمات اميرالمؤمنين، از زندگى انسان هاى متعدد نهج در خطبه) 4 

 . كنيم كه دو نمونه را ذكر مى

 ).339 و 221طبه همان، خ)«سلكوا فى بطون البرزخ سبيلاً... سلف غايتكم»(  الف
 «.ها به درون عالم برزخ وارد شدند آن »

 :فرمايد در مورد اهل ذكر و توصيف آنان مى(  ب
 ). 342، ص222همان، خطبه )«فشاهدو اما وراء ذلك، فكانما اطلعوا غُيوب اهل البرزخ...  »

 « .اه شدندهاى عالم برزخ آگ ها وراى اين دنياى مادى را ديدند آنچنان كه بر غيب آن    »

 :در حديثى فرمود( ع)امام صادق) 5 
 ).120، حديث 553حويزى، ص)«واللَّهِ ما اخَاف عليَكمُ اِلاَّالبْرزْخَ »
 « .ترسم من بر شما از عالم برزخ مى »

 : در حديث ديگرى فرمود
 ).122همان، حديث )« لْاخرِةَِالَبْرزْخُ اَلقَْبرُ و هو الثَّواب و الْعقِاب بينَ الدنْيا و ا »
 « .مندى از ثواب و عقاب مابين دنيا و آخرت است عالم برزخ همان قبر است و آن بهره »

دهند و اينكه چه كسانى مورد سؤال قرار  هاى مختلف از سؤال در قبر خبر مى رواياتى كه به گونه) 6 
كه انسان پس از مرگ از حيات و زندگى شود، حكايت از آن دارد  گيرند و از چه چيزهايى سؤال مى مى

 . برخوردار است



 : امام صادق فرمود
مجلسى، ص )«القَْبرِ الَِّامنْ محض الْايمانَ محضاً اوَ محض الكْفُرَْ محضاً والْاخرَُونَ يلْهونَ عنهْم لا يسئَلُ فىِ »

 ). 112، ح 266

رند كه يا مؤمن محض يا كافر محض باشند و سايرين به حال خود گي اشخاصى در قبر مورد سؤال قرار مى »
 «.شوند رها مى

    يعنى پرسش و سؤال قبر از كسى است كه در حيات دنيوى خويش براى رسيدن به حقيقت تلاش كرده 
است و به عقايد حقه نائل شده است و در تطبيق عمل خود با آن عقايد كوشيده هرچند در مقام عمل 

گرفت در   شده است و يا از  كسى است كه به حق توجه نكرده و با آنكه بايد جانب حق را مىمرتكب خطا
اثر هواهاى نفسانى آن را ناديده گرفت و انكار كرد، ولى كسانى كه اصطلاحاً از آنان به عنوان مستعضف 

ر قبر مورد سؤال و اند د شود كه در زندگى خويش از رشد لازم و مطلوب فكرى برخوردار نبوده فكرى ياد مى
شود اين است كه امر آنان موكول به مشيت و اراده  گيرند و آنچه از روايات استفاده مى جواب قرار نمى

 . حضرت حق است

 :فرمود( ع)    در روايت ديگرى امام باقر 
 ). 235، ص 3 و كافى، ج 260مجلسى، ص )«سؤال شدگان در قبر يا مؤمن محض و يا كافر محض هسند »

تواند اصل وجود  اند كه مى  اين احاديث و احاديثى از اين قبيل فقط از اين جنبه مورد توجه قرار گرفته   
كند كه  وجود چنين جهانى را اثبات مى... عالم برزخ را اثبات كند چرا كه سؤال و جواب و عذاب و نعمت و

 . بع دينى بى معنى استاگر چنان جهانى وجود نداشته باشد اين حالات و اوصاف ذكر شده در منا
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 هرچند كيفيت و چند و چون مسائل مربوط به عالم پس از مرگ را تنها بايد از طريق وحى دنبال كرد و 
هاى آن را از زبان وحى شنيد، زيرا بسيارى از مسائل ريز و پيچيده آن جهان جاى  خصوصيات و ويژگى

تواند راهى به سوى آن بيابد،  و انسان از طريق عمل و خرد خويش نمىجولان خرد و انديشه انسان نيست 
توان كليات مسائل مربوط به عالم پس از مرگ را به كمك عقل فهميد و از اين راه براى تقويت  ولى مى

 .ايمان دينى كمك گرفت
لهى دو عالم     در مباحث عقلى و فلسفى با براهين خاص اثبات شده است كه بين عالم ماده و اسماى ا

 . قرار دارد« تجرد و مثال»

هاى اسماى  گيرد و همه آن از آثار و جلوه عوالم وجود و هستى از ذات حق سرچشمه مى:     توضيح آنكه
تر است، جهان پس از آن  نام دارد و به مبداء متعال نزديك« جبروت»الهى است و اين اولين عالم است كه 

باشد، و عالم و  ت كه مترتب بر عالم اول است و نشأت گرفته از آن مىاس« عالم مثال و برزخ يا ملكوت»
 .شود و نظام مادى است كه جهان شهادت و ناسوت نيز ناميده مى« جهان جسم و جسمانيت»جهان سوم 

    عالم مثال در حقيقت جلوه و مرتبه نازله عالم تجرد و مجردات است با اين تفاوت كه در عالم تجرد 
ودات به نحو كليت و رها شده از قيود مادى و لوازم و آثار آن وجود دارد، ولى در عالم مثال حقايق و موج

 كند  همين حقايق مجرد در حدود و اندازه و با مقدار و شكل منتهى به دور از ماده وجود پيدا مى

. ا عالم ماده است    آنچه بدان اشاره شد مربوط به قوس نزول و ترتيب طولى عوالم وجود از مبداء متعال ت
در قرآن . در قوس صعود يا بازگشت به سوى خداى متعال همان عوالم يكى پس از ديگرى طى خواهد شد

پس در حركت صعودى پس از عالم ماده و حركت به سوى ). 29/اعراف)«كمَا بدأَ كمُ تَعودونَ»آمده 



ست كه انسان پس از مرگ به چنين جهانى اولين عالم و متوسط ميان تجرد و ماده ا« عالم برزخ»پروردگار 
دهد، در حقيقت با مرگ روح انسان كه هويت و حقيقت و اصل  گذارد و به حركت خود ادامه مى قدم مى

گيرد و اين به مجرد انقطاع از بدن صورت خواهد گرفت و در عالم ياد  انسان است در عالم برزخ قرار مى
اين . ها هست ر حالى كه مقدار و شكل و حدود و اندازه براى آنشده حقايق وجود دارند، ولى بدون ماده د

همان عالم مثال پس از مرحله عالم ماده در قوس صعود است كه در زبان دين از آن به عنوان عالم برزخ ياد 
 (. به بعد227شجاعى، ص )شده است 

الجمله  با ارواح است كه فى    مسئله ديگرى  كه يادآورى آن خالى از نكته نيست، مسئله تماس و ارتباط 
اند در خواب يا بيدارى با عالم ارواح  امرى مسلم است و افرادى كه داراى ضميرى پاك هستند توانسته

 . هايى را دريافت كنند كه حقيقت داشته است ارتباط برقرار نموده و پيام

شباهت آن عالم با خواب تواند در اين زمينه يعنى فهم حيات برزخى كمك نمايد      نكته ديگرى كه مى
ايستد و قواى انسان به حالت  ها باز مى است، در زمان خواب بودن انسان، جسم مادى از بسيارى از فعاليت

بيند كه گاهى ترسناك و گاهى خوشحال كننده است و همه  آيد، اما انسان حقايقى را مى نيمه تعطيل درمى
كند كه   موضوع نوعى ديگر از حيات را در انسان ثابت مىاين. ها در يك لحظه ممكن است اتفاق بيافتد اين

با زندگى مادى او تفاوت كامل دارد و جالب آنكه در روايات و متون دينى ما براى فهم معانى مربوط به عالم 
 ).5، حديث289الاخبار، ص  صدوق،معانى)پس از مرگ تشبيه به خواب وارد شده است 

 هوالنَّوم الَّذى ياتْيكمُ كُلَّ ليَلَةٍ( ع)قالَ: وتسؤال شد ماَالْم( ع) از امام باقر

 « .آيد اين همان خوابى است كه هر شب به سراغ شما مى »

دهد، ولى با جسم ديگرى  يابيم كه انسان پس از مرگ به حيات خويش ادامه مى     از مطالب مذكور درمى
نگاهى به روايات مربوط به عالم . شود  تعبير مىكه خصويات جسم مادى را ندارد كه از آن به جسم مثالى

دهد كه بدن و قالب مثالى براى انسان پس از عالم مرگ وجود دارد، حديث زير در اين  برزخ نيز نشان مى
 :بحث شايان توجه است

مردم در خصوص ارواح : بودم كه به من فرمود( ع)گويد كه در خدمت امام صادق     يونس بن ظبيان مى
دان پرندگان سبز رنگى در  اى معتقدند ارواح مؤمنين پس از مرگ در چينه گفتم عده: گويند چه مىمؤمنين 

 . گيرند اطراف عرش قرار مى

 :فرمود( ع) امام
« دانهِِمدانٍ كَاَبلكِنْ فى اَبرٍ وَلَةِ طيصوفى ح هوحلَ رعجلىَ اللَّهِ مِنْ انَْ يع مِنُ اَكرَْموْ2لينى، جك)«لا الَم ،

 ). 32، حديث 229، ص 6 و مجلسى، ج 244حديث 

دان پرنده قرار گيرد بلكه روح آنان  تر از آن است كه روحش در چينه چنين نيست مؤمن نزد خدا گرامى »
 « .در بد نهائى همانند بدن دنيايى آنان خواهد بود

 :    حديث مذكور با اندكى تفاوت از امام صادق چنين آمده است
« ... هِملَيع ونَ فَاذِا قدَِمشرَْبي اْكلُُونَ وَنيْا فيفى قالَبٍ كقَالبَهِِ فىِ الد الرُّوح ْرَتلِكيلَّ صجزَّوع اللَّه َضهَفَاذِا قب 

 « القْادِم عرَفوُه بتِلِكْ الصورةِ الَّتى كانَت فىِ الدنيْا

آشامند و وقتى  خورند و مى  قالبى همانند دنيا قرار خواهد داد، مىوقتى خداوند روح او را قبض نمايد در »
-  269، ص6مجلسى، ج )«شود او را به همان صورتى كه در دنيا بود خواهند شناخت كسى بر آنان وارد مى

270.( 



    دو حديث ياد شده به علاوه احاديث فراوان ديگرى كه در اين زمينه وارد شده است وجود بدن و قالب 
هاى فلسفى  كند و وجود عالم مثال در قوس صعود كه در بحث الى را براى انسان پس از مرگ ثابت مىمث

 . كند بدان پرداخته شده و پيش از اين بدان پرداختيم، اين حقيقت را تأييد مى
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زخ سخن به ميان آمده كريم نسبت به اصل وجود جهان بر  در مباحث گذشته يادآور شديم كه در قرآن
كريم است اين بحث به صورت كلى مطرح شده است، بدين جهت همه  گونه كه روش قرآن است و همان

حقايق فراوانى ( ع)توان در قرآن يافت، ولى در روايات پيامبر اهل بيت خصوصيات مربوط به آن عالم را نمى
هاى آن كه از روايات برگرفته است   و ويژگىدر اين زمينه بازگو شده كه در اين فصل به عناوين و خصويات

 .نظر خواهيم داشت
  

 (سؤال در عالم برزخ: )سؤال قبر(  الف
ها همگى يا برخى كه ايمان محض و كفر محض   در روايات زيادى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان

در اين كه . پرسند لى را از او مىآيند و مسائ دارند، هنگامى كه در قبر گذاشته شده دو فرشته به سراغ او مى
، ص 6مجلسى، ج )براى نمونه بنگريد به )گيرد روايات مختلف است  چه چيزهايى مورد پرسش قرار مى

 ( به بعد430 به بعد و فيض كاشانى، ص 233
هايى درباره اصول عقايد و  پرسش. ها حتمى است آيد كه برخى پرسش     از محتواى روايات چنين برمى

 . صرف عمر و مال و كسب درآمد و امثال آنكيفيت 

    بايد دانست كه شروع عالم برزخ با مرگ خواهد بود كه در آن لحظه انتقال به عالم ياد شده صورت 
 :گيرد به حديث ذيل توجه كنيد مى
«  ...ِنْ نبَيع و هدبتَع الَّذى كنُْت كبنْ رع ِأَلانكسلَ ما يانَِّ اَوالَّذى اَلا و ِنْ دينكع و كسِلَ الَِيُالَّذى ار ك

تَتلْوُه الَّذى كنُْت ِنْ كتِابكعتدَينُ بِهِ و كنُْت...» 
كردى و پيامبرى كه  پرسند از خدايى است كه او را عبادت مى آگاه باش اول چيزى كه آن دو فرشته مى »

، 6مجلسى، ج)«كردى را تلاوت مى» و كتابى كه آبه سوى تو فرستاده شد و دينى كه بدان پايبند بودى 
 ). 24، حديث 233ص

  
 فشار قبر(  ب

اى  كند؛ نهايت آنكه براى عده  اين موضوع در روايات زيادى آمده است و آن را براى همه افراد ثابت مى
 . ستتر است و در برخى روايات به عنوان كفاره گناهان قلمداد شده ا شديد و براى بعضى ديگر ملايم

 :معاذ فرمود     از جمله اينكه پيامبر در هنگام دفن سعدبن
 ).19و 16، حديث 26همان،ص )«اِنَّه ليَس منِْ مؤْمِنٍ الَِّا ولهَ ضمُةٌ »

 : هيچ مؤمنى نيست مگر اينكه در قبر فشارى دارد و در حديثى ديگر فرمود
 ).221همان، ص )« كانَ منِهْ منِْ تَضيْيعِ النِّعمِضغَْطةَُ القْبَرِ للِْمؤْمنِِ كفََّارةٌ لمِا »
 .«هاى الهى از سوى اوست فشار قبر براى مؤمن كفاره ضايع نمودن نعمت »

گردد  شوند و موجب مى     در روايات بسيارى از گناهانى نام برده شده است كه باعث عذاب و فشار قبر مى
و ) 245، ص6 و ج265، ص5همان، ج)چينىانسان در عالم برزخ معذب باشد مثلاً از سخن 



مجلسى، حيات القلوب، )الناس را برگردن و عهده خويش داشتن  و حق) 245، ص 6همان، ج)كردن غيبت
، ص 18مجلسى، بحار، ج )جويى از مردم  و بداخلاقى كردن با خانواده و رباخوارى و عيب) 577، ص 2ج

 . گردند  كه باعث فشار قبر مىبه عنوان گناهانى ياد شده است) 240، ص 6 و ج324

تواند انسان را از اين  كند و مى     بى مناسبت نيست كه در اينجا به كارهايى كه عذاب قبر را بر طرف مى
 .اى داشته باشيم مرحله هولناك و خطرناك نجات دهد، اشاره

 روح در عالم برزخ و     بايد به اين نكته توجه داشت كه به طور كلى كارهاى نيك نقش بسزايى در آرامش
ها  رهايى از فشار قبر دارد، ولى مطابق روايات برخى اعمال در اين جهت نقش بيشترى دارد كه برخى از آن

 :اند از عبارت
و خواندن قرآن به ويژه سوره ) 60 و برقى، ص 260، ص 6مجلسى، بحار، ج )    مرگ در شب و روز جمعه 

 ). 250الاعمال، ص  صدوق، ثواب)شوند  ز عذاب قبر مىنساء و سوره يس باعث در امان ماندن ا

  
 بقاى رابطه انسان در عالم برزخ با دنيا(  ج

تواند يكى از دلائل وجود عالم برزخ نيز به حساب آيد، ارتباطى است  هاى عالم برزخ كه مى  يكى از ويژگى
ى آمده است كه پس از مرگ اين مضمون در روايات بسيار. كه ميان مردگان با دنياى مادى برقرار است

تواند با آن ارتباط برقرار كند تا آنجا كه عنوانى در  شود، بلكه مى رابطه انسان به طور كلى با دنيا قطع نمى
در روايات مذكور . آمده است كه از روايات اقتباس شده است« انَِّ المْيت يزوُر اَهلهَ»منابع حديثى به صورت 
ايمان و چه با ايمان گاهى به ديدار اهل خويش  ه است كه افراد مختلف چه بىاين نكته يادآورى شد

 . آيند مى

 :     در حديثى از امام صادق آمده است

رَه و يسترَُ عنْه اِنَّ المْؤْمِنَ ليَزُور اَهلَه فيَرى ما يحِب و يسترَُ عنْه مايكرَْه و انَِّ الْكافرَِ ليَزُور اَهلهَ فيَرى ما يكْ »
حِب1، حديث 330، ص 3كلينى، ج)«ماي.( 

ها از ديد  بيند، ولى ناخوشايندى كند از آنان مى كند و آنچه او را خشنود مى  مؤمن اهل خويش را زيارت مى
 . شود و كافر به عكس مؤمن است او پنهان نگاه داشته مى

كه همگان كم و بيش از آن مطلع هستند و با آن سروكار هاى فراوان و صادقى      به خبر روايات، خواب
 . تواند دليل بر وجود عالم برزخ باشد دارند و نشان از بدحالى يا خوشحالى درگذشتگان دارد مى

تواند در عالم برزخ از آثار ماندگار خويش يا      بر همين اساس، در روايات اسلامى آمده است كه انسان مى
مند شود و ثمرات آن كارها نصيب او شود و   كه براى او و به قصد او انجام دهند بهرهاز اعمال نيك ديگران

 .هاى او مؤثر باشد در كاستن از شدت سختى
 :مى فرمايد( ع)    امام رضا

« تٍ الَِّا غَفرََ اللَّه لهَ و لِصاحِبِ القَْبرِما مِنْ عبدٍ زار قبَرَ مؤْمِنٍ فَقرَءَ عليَهِ اِنَّا اَنزْلَنْاه فى ليَلةَِ الْقَدرِ سبع مرَّا »
 ). 290، ص 8فيض كاشانى، ج )

كسى كه به زيارت قبر مؤمنى برود و سوره انا انزلناه را هفت بار قرائت كند، خداوند او و صاحب قبر را  »
 « .خواهد آمرزيد

 :فرمود( ع)    امام صادق 



« ا الْمِبه نتْفَِعخِصالٍ ي سِت و فرُِهحي قلَيب فيهِ و َقرْءي فحصم و َتَغْفرُِ لهسي صالِح َلدتهِِ وودِ معؤْمِنُ مِنْ ب
هدعؤخْذَُ بهِا بنةٌَ يسنَّةٌ حس ريهِ وجقةَُ ماءٍ يدص و هغرِْسي ْو صدوق، 293، ص 6مجلسى، بحار، ج )«غرَس 

 ).151خصال، ص 
اى كه براى او استغفار كند و  شود، فرزند شايسته مند مى  كه مؤمن پس ازمرگ از آن بهرهشش چيز است »

شود و درختى كه نشانده و آب  قرآنى كه مردم آن را بخوانند و چاه آبى كه حفر نموده و از آن استفاده مى
 « .جارى كه در اختيار مردم بگذارد و سنت نيكى كه بعداً به آن عمل شود

مندى انسان از دعاى خير ديگران به ويژه فرزند شايسته و خلف صالح و  شود بهره  ملاحظه مى    چنانچه
هاى به جا مانده و امثال آن همگى دليل بر وجود  برخوردارى او در عالم برزخ از آثار سوء يا آثار خير سنت

 شيعه و اهل سنت وارد عالم برزخ و حيات برزخى است و اين گونه روايات به طور گسترده در منابع حديثى
 . شده است

ها ارواح مؤمنان به واسطه هدايايى كه از طرف      همچنين احاديث فراوانى وجود دارد كه براساس آن
گردند و اين شادى خود و آمدن هديه از طرف  شود خشنود مى ها فرستاده مى خويشان و دوستان براى آن
 :نمايد دنيا را به ديگران اظهار مى

 :نقل شده است( ع)مام صادق     از ا
 )292فيض كاشانى، ص)«اِنَّ المْيت ليَفرَْح بِالتَّرحَمِ عليَهِ و الْاِستغِفْارِ لهَ كمَا يفرَْح الْحى بِالهْديِةِ »
 « .گردد شود چنانكه انسان زنده از هديه خشنود مى ميت با طلب رحمت و استغفار براى او خوشحال مى »

 : و از پيامبر به همين مضمون چنين آمده است   
« تغِفْارالْاِس و عاءواتِ الديا للِْاَمَا الْاحداي291همان، ص )«اِنَّ ه .( 

 «.هديه زندگان به مردگان دعا و استغفار است »
  

 جايگاه ارواح مؤمنان و مشركان در عالم برزخ(  د

همچنين در اينكه عالم . شوند شك و ترديدى وجود ندارد م برزخ مىها با مرگ وارد عال  در اينكه همه انسان
برزخ شبيه عالم ماده است، ولى آثار و عوارض آن را ندارد بحثى نيست، اما اينكه پس از مرگ جايگاه 

 . خاصى براى ارواح مؤمنان و مشركان و خوبان و بدان در نظر گرفته شده روايات مختلف است

شوند، يعنى وادى  ه است كه ارواح مؤمنان در وادى السلام نجف دور يكديگر جمع مى    در روايات وارد شد
 . امن و امنيت كه ظهور آن وادى در اين دنيا در سرزمين نجف اشرف است كه وادى ولايت الهى است

 :    در حديثى از امام صادق آمده است كه فرمود
كنند  اند و گفتگو مى  حلقه دور يكديگر نشستهبينم كه حلقه  من منظره اجتماع ارواح مؤمنان را مى

 ).368 و 287، ص 6مجلسى، بحار،ج)
اى براى آنان فرستاده شود به آنان خواهد رسيد، ولى از آنجا كه ارواح با      بدين جهت از هر جايى كه هديه

 حاضر شويد اجساد خود ارتباط خاصى دارند، سفارش شده است به زيارت قبور برويد و بر سر قبر مؤمنان
 . گيرد شود و با او انس مى كه روح آن مؤمن از ديدار كننده خشنود مى

 :خوانيم     در حديث ديگرى از امام صادق در مورد ارواح مؤمنان چنين مى
« نا اَقمِِ السبقوُلوُنَ ري ونَ منِْ شرَابهِا وشرَْبي اكْلُوُنَ مِنْ طعَامهِا ونَّةِ يراتِ الْججاَنجْزِْ لنَا ما فى حةَ لنَا واع

 ).70- 269، ص 6 و بحار، ج 244، ص 3كلينى، ج )«وعدتنَا



گويند خدايا قيامت را بر پا  شوند و مى مند مى ها بهره ها و نوشيدنى هاى بهشتى از خوردنى ها در حجره آن »
اى   خداوند در قيامت به اندازههاى دانند نعمت چرا كه آنان مى)هايى كه به ما دادى وفاكن  ساز و به وعده

كنند تا  هاى برزخى قابل مقايسه نيست بدين جهت آرزوى بر پايى قيامت را مى است كه حتى با نعمت
 (. هاى خداوند و بندگان صالح و پرهيزكار باشند شاهد تحقق وعده

  
يستند آمده است كه     در مورد ارواح كفار و مشركان و منافقان و گناهكارانى كه قابل عفو و بخشش ن

 . يمن خواهند بود« وادى برهوت»ارواح آنان در 

 :    اميرالمؤمنين فرمود
ها را در  آيند كه آن وادى انواع شكنجه و عذاب  ارواح كفار پس از مرگشان در سرزمين ياد شده گرد هم مى

 ...(.  و 289 و 279، ص 6بحار، ج )خود دارد 

  
  تمثل اعمال در عالم برزخ)ه 

از آنجا كه عالم قبر و برزخ محل ظهور واقعيات و حقايق است، آنچه انسان در اين دنيا انجام داده است چه  
 . كند كه اصطلاحاً صورت برزخى اعمال نام دارد خوب و چه بد، در عالم برزخ به صورت واقعى خود جلوه مى

كند و  وى و خوش اخلاق جلوه مى    در روايات آمده است كه اعمال نيك در آنجا به صورت شخصى زيبار
گويد من عمل  ام، در پاسخ مى گويد تو كى هستى كه تا به حال صورتى از تو زيباتر نديده انسان به او مى

شوم و اعمال زشت و قبيح انسان به صورتى زشت  نيك تو هستم و تا روز قيامت با تو هستم و از تو جدا نمى
گويد من عمل بد  گويد تو كيستى و او مى شود و انسان به او مى ىو كريه با بوى بد و لباس كثيف مجسم م

 . شوم و ناپسند تو هستم و تا روز قيامت با تو هستم و از تو جدا نمى

 :آمده است( ع)    در حديثى از امام باقر 
حسنهُنَّ وجهاً و اَبهاهنَّ هيئَةً اَطيْبهنَّ ريحاً فيهمِ صورةٌ اَ:  اِذا مات الْعبد المْؤْمِنُ دخَلَ معه فى قبَرِهِ ستَِّةُ صورٍ

فيَقِف صورةٌ عنْ يمينهِِ و اخُرْى عنْ يسارِهِ و اخُرْى بينَ يديهِ و اخُرْى خلَْفهَ و اخُرْى عنِْد : وانَْظفَهُنَّ صورةَ قالَ
 فوَقَ رأْسهِِ فَاِنْ اتَى عنْ يمينِهِ منَعتهْ الَّتى عنْ يمينهِِ ثمُ كذَالكِ الِى انَْ يؤتْى رجِلهِِ و يقِف الَّتى هىِ احَسنهُنَّ

نَا الْجهِاتِ الستِ قالَ فتَقَوُلُ احَسنهُنَّ صورةً و منِْ اَنتْمُ جزاكمُ اللَّه عنىّ خَيراً فتَقَوُلُ الَّتى عنْ يمينِ العْبدِ اَ مِنَ
مالْع و جاَنَا الْح َتقَوُلُ الَّتى خَلفْه و يامهِ اَنَا الصيدنَ ييتَقوُلُ الَّتى ب سارِهِ اَنَا الزَّكاةُ ونْ يتَقوُلُ الَّتى ع لاةُ وَةُ رالص

لْنَ منْ اَنْت احَسننُا وجهاً و اَطيْبنا ريحاً وابَها نا و تقَوُلُ الَّتى عنِدْ رِجليَهِ اَنَا برُِّ مِنْ وصلْت مِنْ اخِوْانكِ ثمُ يقُ
-234، ص 6 و بحار، ج 288، ص 1برقى، ج)هيئةًَ فتَقَوُلُ انََا الوِْلايةُ لِالِ محمدٍ صلوَات اللَّهِ علَيهمِ اَجمعينَ 

6.( 
د كه ميان آنان صورتى است از همه زيباتر شو ميرد شش صورت با او وارد قبر مى وقتى مؤمن مى: ترجمه »

ايستد و ديگرى طرف چپ او و يكى پشت سر او و  تر است، صورتى طرف راست او مى و خوشبوتر و با هيبت
كند و  ايستد و به سايرين رو مى ديگرى پايين پاى او و صورتى كه از همه زيباتر است بالاى سر او مى

گويد من نماز او هستم و آنكه طرف چپ  راست ميت است مىصورتى كه طرف : گويد شما كيستيد مى
گويد  باشم و آنكه پشت سر اوست مى گويد من روزه او مى گويد من زكات اويم و صورت مقابل مى اوست مى

گويد من نيكى و احسان اين ميت نسبت به برادران  باشم و آنكه پايين پاى اوست مى كه حج و عمره او مى
دهد و ولايت و محبت  گويند تو كه هستى و او پاسخ مى مه آنان به آن صورت زيبا مىپس ه. دينى او هستم

 . «خاندان عصمت و طهارت هستم



  
 نتيجه 

هاى مربوط به منازل و مراحل پس از مرگ به طور  توان نتيجه گرفت كه ويژگى  از مطالب مذكور، چنين مى
يك از  قرآن و منابع اسلامى آمده است، در هيچهايش آن چنان كه در  كامل و با همه خصوصيات و ويژگى

توان از اعتقادات مسلم آنان دانست و در اينجاست  هرچند اصل مسئله را مى. منابع ديگر بيان نشده است
توان دريافت كه آنچه دين اسلام در  كه در مقايسه معارف قرآن با آنچه در متون دينى ديگر آمده است مى

رسد و  يك از اديان گذشته به پاى آن نمى  از جامعيتى برخوردار است كه هيچاين زمينه بيان داشته است
اين جامعيت براى كسى كه در موضوع ياد شده يعنى عالم برزخ به مطالعه بپردازد آشكار و روشن است، 

 . چنانكه در ساير زمينه اين جامعيت و فراگيرى بر اهل اطلاع پوشيده نيست
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